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دیدگاهنگاه

بلاهت دشمنان  
و اوضاع خطرناک منطقه

هر کشوري دوســتان و دشــمناني دارد و باید دعا  �
کرد دوســتان و دشمنان عاقلي داشته باشیم. تحولات 
اخیر منطقه ما نشــان از آن دارد که برخي از دشمنان 
ما از عقل و درایت و محاســبه سیاســي بسیار دورند. 
در رفتار سیاســي دو کشــور عربســتان و آمریکا که از 
دشمنان سرسخت ما هستند، امروزه چیزهاي عجیبي 
مشاهده مي شــود که جاي تأمل دارد. شاهد بودیم که 
برخي کشــورهاي عربي به رهبري عربستان، با قطر بر 
ســر یک توییت مشــکوک اختلاف نظر پیدا کردند. این 
موضوع در روابط بین الملل موضوعي عادي اســت و 
راه رفع آن نیز در عرف دیپلماســي گفت وگو و مذاکره 
اســت؛ به خصوص آنکه دو کشــور هم زبان، هم نژاد، 
هم دین و متحد باشــند، اما رفتار عربستان و کشورهاي 
پیرو آن بســیار عجیب بــود! آنها قبــل از انجام هیچ 
مذاکــره اي اقــدام به قطع روابط سیاســي و ســپس 
محاصره اقتصادي قطر کردنــد! این دو اقدام در عرف 
سیاسي شدیدترین اقدامات ممکنه کشوري علیه کشور 
دیگر (غیر از جنگ و برخورد نظامي) است. بعد از چند 
روز این گروه کشورها به رهبري عربستان براي برقراري 
مجدد روابط و برداشــتن محاصره اقتصادي، شــرایط 
۱۵گانه عجیبي را اعلام و براي پذیرش آن شــرایط نیز 

مهلت دوهفته اي تعیین کردند!!
پذیرش این شرایط براي هر دولت و ملتي در جهان 
بســیار توهین آمیــز و خفت بار اســت و بدیهي بود که 
حتي ضعیف ترین کشورها در مقابل قوي ترین کشورها 
تن به قبول چنین شــرایطي نخواهند داد، چه رسد به 
قطر که داراي بالاترین درآمد ســرانه در جهان است و 
جزء معدود کشورهاي ســوپرثروتمند جهان محسوب 
مي شــود و در ۲۰ ســال گذشــته براي خود دوســتان 

متعددي در سطح جهان گرد آورده است.
تعیین این شرایط ساده لوحانه و غیرقابل پذیرش از 
سوي عربســتان، نشانگر خودبزرگ بیني و ساده اندیشي 
بســیار حکومتگران عربستان است که از عقل و درایت 
سیاســي به دورند و به همین دلیل پیش بیني رفتار آنها 
دشوار خواهد بود. در مورد آمریکا نیز شاهد رفتارهاي 
مشابهي هستیم؛ چرخش ۱۸۰درجه اي در روابط آمریکا 
و عربستان و اولین سفر خارجي رئیس جمهور جدید به 
آنجا و عقد قرارداد ۱۱۰ میلیارددلاري تسلیحاتي و ۴۰۰ 
میلیارددلاري ســایر موارد و رقص شمشــیر و حمایت 
بي چون وچراي آمریکا از مواضع عربستان! موضع گیري 
سریع آمریکا به نفع عربســتان در مناقشه با قطر و در 
همین زمان عقد قرارداد ۱۱ میلیارددلاري تســلیحاتي 
آمریــکا و قطر و برگزاري مانور نظامي مشــترک ایالات 
متحده با قطر! هرچند وزیــر خارجه آمریکا قدري این 
رفتــار دولت آمریــکا را تعدیل کرد و شــرایط اعلامي 
عربستان براي قطر را غیرواقع بینانه خواند. و اینک فیلم 
جدید رئیس جمهور آمریکا و کتک زدن شبکه سي ان ان! 
کســاني که با نظام سیاســي آمریکا آشنا هستند نقش 
و اهمیت ویژه رســانه ها را در آمریکا مي دانند و چنین 
اقدامي مشــابه خودکشي سیاســي براي یک دولتمرد 
در آمریــکا خواهــد بــود. چنین رفتارهــاي متناقضي 
دولــت آمریکا را نیز برخلاف گذشــته، پیش بیني ناپذیر 
کرده است. نپذیرفتن شــرایط عربستان از سوی قطر و 
مشکلات اقتصادي و اختلاف نظرهاي سیاسي در مورد 
ولیعهــد جدید، حکومتگران عربســتان را در وضعیت 
دشــواري قرار مي دهد که ممکن است جنگ را راه حل 
مطلوبي بــراي فرار از این وضعیت بیابند و با اشــتباه 
محاسبه اي، دســت به اقدام احمقانه اي بزنند. مشابه 
این شــرایط براي رئیس جمهور جدید آمریکا نیز وجود 
دارد. کاهش شــدید محبوبیت، فشــارهاي سیاســي 
رســانه ها، عدم تصویب طرح بهداشتي جایگزین طرح 
اوباما کر، پیچیدگي پرونده جنجالي دخالت روســیه در 
انتخابات آمریکا و موارد دیگر ممکن است ترامپ را به 
آغاز جنگي در جهان تشویق کند. حملات و تهدید هاي 
اخیر آمریکا در ســوریه، افزایش نیرو در افغانســتان و 
امثال آن، چرخش بیشتر سیاست هاي آمریکا در منطقه 
را آشکار مي کند. البته طبق معمول، رژیم اسرائیل نیز 
مشوق و مشتاق چنین جنگي خواهد بود. در این شرایط 
شــرط عقل آن اســت که نهایت درایت سیاسي به کار 
گرفته شود و از هرگونه اقدام تحریک آمیز در زمینه هاي 

مختلف خودداري شود.   

امکان استحصال هلیوم ؛
محصول راهبردی توسعه  فاز ۱۱

قراردادهای بزرگی مانند قرارداد کنسرســیوم فاز  �
۱۱ عــلاوه بر کارکردهای اصلــی آن مانند تولید گاز و 
میعانات، می تواند زمینه ســاز دسترســی به یک سری 
اهداف جانبی و کمترشناخته شــده  دیگری هم باشد. 
همواره از این قراردادها به عنوان دستاوردی در راستای 
به روزرسانی فناوری ها یا ایجاد و تجمیع و بومی سازی 
فناوری های نوین یاد می شود. چنین برداشتی درواقع 

یک واقعیت اجتناب ناپذیر و حقیقی است.
اکنون قرارداد کنسرســیوم فاز ۱۱ مسیر مناسبی در 
راســتای حضور جدی ایران در بــازار تولید و عرضه  
محصولی به نام «هلیوم» اســت کــه می تواند منجر 
به شکســت انحصار قطــر در این بازار شــود. هلیوم 
ســبک ترین و تنها گاز بی اثــر غیر رادیواکتیو اســت. 
بی رنگ و بو و بســیار ســبک و از نظر شیمیایی خنثی 
اســت و کاربردهای اصلی آن در جوشــکاری ، کشف 
نشت ، کپسول های تنفسی و کالیبره کردن دستگاه های 
آزمایشــگاهی و برخــی کاربردهای بســیار مهم در 
صنایع فوق پیشــرفته (های تک) مانند ســرمایش تا 
نزدیک دمــای صفر مطلــق اســت. مهم ترین منبع 
تولید اقتصــادی هلیوم مخازن گازی اســت و حدود 
یک چهارم منبع گازی مناسب تولید هلیوم در مخازن 
مشــترک ایران و قطــر قــرار دارد. دو روش اصلی در 
استحصال هلیوم وجود دارد. یکی به عنوان محصول 
فرعی واحد تولید گاز مایع  ال ان جی و دیگری حاصل 
از فرایند جداســازی مســتقیم هلیــوم از گاز طبیعی 
است. اولین واحد بزرگ تولید هلیوم در آفریقا در سال 
۱۹۹۴ و بــه نام  ارزیو در الجزایر و با ظرفیت ســالانه 
۱۷ میلیون متر مکعب در سال راه اندازی شد و احداث 
واحد مشــابه آن نیز در ســال ۲۰۰۸ آغاز شد. در سال 
۲۰۰۵ اولین واحد اســتحصال هلیوم آسیا در قطر و با 
ظرفیت سالانه ۲۰ میلیون متر مکعب در سال در کنار 
واحد تولید ا ل ان جی این کشــور احداث شد و در سال 
۲۰۱۳ عملیــات واحد دوم این مجتمع با ظرفیت ۳۸ 
میلیون متر مکعب در سال آغاز شد. به این ترتیب قطر 
به تنهایی حدود یک چهارم هلیوم خالص دنیا را تولید 
می کند. تولید جهانی هلیوم در سال گذشته در حدود 
۱۸۰ میلیون مترمکعب در سال بوده و انتظار می رود 
سالانه سه میلیون مترمکعب به تقاضای جهانی آن 
اضافه شود. بخش وسیعی از فروش این گاز از ذخیره 
استراتژیک مازاد ایالات متحده بوده که به سرعت در 
حال اتمام است. از سویی افزایش مصرف در آسیا به 
نبود این توازن کمک می کند که نتیجه آن رشد شدید 
قیمت هلیوم است. قیمت کنونی گاز هلیوم گرید الف 
(با خلــوص ۹۹٫۹۹۶ درصد و فشــار ۳۰۰ بار) چیزی 
حدود ۵۰ دلار در هر کیلو اســت؛ ولی انتظار می رود 
این قیمت با توجه به محدودیت جهانی در ذخایر این 
گاز و صعوبت اســتخراج آن به سیر صعودی خود با 
سرعت ادامه دهد. قطر به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
گاز مایع در کنار بهره بــرداری از صادرات  ال ان جی،  از 
فروش گاز هلیوم ســود فراوانی به جیب زده اســت. 
اکنون شاید بتوان گفت ایران نیز امکان استحصال  این 
محصول راهبردی و بالطبع حضور در بازارهای جهانی 
این محصول مهم و درآمدزایی مناســب از فروش آن 
را پیدا کرده است؛ کما اینکه منجر به شکست انحصار 
قطر هم خواهد شــد و حضور ایران در عرصه  تولید و 
صادرات هلیوم را نیز تثبیت می کند. بدیهی اســت با 
حضور کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ و حضور شرکت های 
مهم در این کنسرســیوم،  امکان آن فراهم شده است 
که بحث تولید و صادرات هلیوم نیز به  صورت مکمل 
ایــن طرح  مورد توجه قرار گیــرد. البته مواردی مانند 
انتقال فناوري، حضور در بین بازیگران اصلی بازار این 
محصول،  خودکفایی در صنایع های تک و فاکتورهای 
دیگر از جمله مواردی هستند که در دهه آتی و کاهش 
شدید عرضه این کالا به ارزش واقعی چنین مجتمعی 

خواهد افزود.

سالار سیف الدینی: اخیــرا اندیشکده اقتصاد و سیاست با 
انتشــار مطلبی به ثروت های نهفته افغانستان پرداخته 
اســت. روزنامه نیویورک تایمز نیز با انتشار گزارشی درباره  
معادن افغانســتان، نوشته اســت  میزان ذخایر موجود 
در معادن تازه کشف شــده لیتیوم، آهــن، مس، کبالت و 
طلا در جنوب افغانســتان به حدی اســت که می تواند 
این کشــور فقیر را به یکی از مهم ترین کشورهای جهان 
تبدیل کند. میزان لیتیوم این کشــور برابر با نفت عربستان 
گزارش شــده اســت. گفته می شــود  تمام کارخانه های 
صنعتــی جهان ازجمله اپل، سامســونگ و حتی ناســا 
خواهان لیتیوم هســتند؛ زیرا لیتیوم در ساخت باتری های 
موبایل و ســایر فناوری نوین مورد استفاده قرار می گیرد. 
ذخیره معادن آهن دو میلیارد تن برآورده شــده اســت. 
در زمینه اورانیوم افغانســتان یکی از کشورهای ثروتمند 
به شــمار می رود که میزان آن تاکنون ارزش گذاری نشده 
اســت. معادن اورانیوم در ولایات هلمند و کنر شناسایی  
شده اند. ذخایر مس افغانســتان برابر است با بزرگ ترین 
و ارزشــمندترین معدن مس جهان در شیلی. بزرگ ترین 
معادن دست نخورده طلا در افغانستان انباشته  شده اند. 
مجموع ذخایر گازی آن با ارزش بیش از یک تریلیون دلار 
یعنی نصف ارزش مجموع گاز عراق است. افغانستان در 
زمینه سنگ های زینتی مانند زمرد، الماس و... نیز پیشتاز 
اســت.  در کنار آن افغانســتان بخش مهمی از آب های 
منطقــه ای را کنترل می کند کــه ارزش آن ده ها  میلیارد 
دلار ارزیابی  شده است. افغانستان براساس سیاست های 
«وزارت انرژی و آب» به پنج حوزه آبی تقسیم  شده است 
که موقعیت آنها در نقشه دیده می شود. به طورکلی نگاه 
دولت افغانستان به آب، به عنوان یک منبع هیدروکربنی 
اســت و نگاه طبیعی! از نظر دولتمردان افغانستان، آب 
در حکم نفت اســت و دولت بخشی از هزینه های خود 
را بایــد از طریق فــروش آب به همســایگان تأمین کند. 
درهمین راستا افغانستان تاکنون امتیازهای زیادی از ایران 
بابت اجازه ورود آب های رودخانه گرفته اســت. تنها در 
یــک مورد در دهــه ۱۳۵۰، دولت ایــران دو میلیارد دلار 
کمک مالی به افغانســتان انجام داد. درباره اهمیت این 
میزان باید آن را بــا کل کمک های مالی ایالات متحده در 
طول جنگ سرد به افغانستان مقایسه کرد که نزدیک به 

۵۰۰  میلیون دلار بود. 
نگاهی به مرزهای آبی بین دو کشور

تاریخچه مشکلات آبی بین دو کشور قدمتی به اندازه 
تأسیس کشور افغانستان دارد. ایران در کنفرانس پاریس 
با اکراه اســتقلال افغانســتان را به رسمیت شناخت؛ اما 
با پیروزی نیروهای بریتانیــا در جنگ گندمک بر نیروهای 
افغانــی (۱۸۷۸) و انعقــاد قــرارداد تحت الحمایگــی 
افغانســتان (۱۸۷۹)، ایــران در مرزهــای شــرقی خود 
عمــلا با بزرگ تریــن قدرت دنیا همســایه شــد؛ بنابراین 
قراردادهــای مرزی بیــن ایران و هند (پاکســتان بعدی) 
و ایران و افغانســتان تابعی از اراده و خواســت نیروهای 
اســتعماری حاضر در پیرامون ایران بود. ازاین روست که 
بدون روند شناســی دقیق شــکل گیری مرز و قراردادها یا 
تفاهم نامه های آبی بین دو کشــور، درک درســت مسئله 
امکان پذیر نیســت. اختلافات مرزی بین ایران و این کشور 
با حکمیت هایی که افســران انگلیســی در رأس آن قرار 
داشــتند به انجام رســید. حکمیت گلد اســمیت و مک 
ماهــون در ۱۸۹۶ برای تعیین سرنوشــت دریاچه هامون 
و رود هیرمند سرنوشت ســاز بود. ســرهنگ مک ماهون 
یک ســوم حقابه هیرمند را به ایران داد و دوســوم آن را 
حق افغانســتان دانست. در سال ۱۹۱۷ یک قرارداد جدید 
بین ایران و افغانســتان منعقد شد. به دلیل طولانی شدن 
مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به منظور 
اینکه موضوع تقســیم آب هیرمند سروســامانی یابد، در 
ســال ۱۳۱۵، پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شــد که 
به موجب آن آب در سد کمال خان به صورت مساوی (۵۰ 
درصد سهم افغانســتان و ۵۰ درصد سهم ایران) تقسیم 
شــود. در این قــرارداد دولت ها توافق کردنــد که از بند 
کمال خان آب به صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه 
از روســتای چهاربرجک تا بند کمال خان اضافه بر مقدار 
آبی که فعلا برده می شود مصرف نشود، دولت افغانستان 
تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده 
و هســت نهر دیگری احداث و حتی تعمیــر نکند. عدم 
پایبندی دولت افغانســتان به این قرارداد موجب شد که 
مشکل کم آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. این مشکل 
به ویژه با حفر نهر به قرا و ســراج در خاک افغانستان که 
برخلاف نص صریح حکمیت گلد اسمیت و قرارداد ۱۳۱۷ 
بــود، افزایش یافت. در طول این ســال ها ایــران مجددا 
تلاش کرد تــا مذاکراتی را با دولت افغانســتان آغاز کند 
ولی این مذاکرات هیچ گاه به نتیجه مثبتی نرسید. پهلوی 
اول هم زمان با تحکیم پایه های دولت مدرن تلاش هایی 
جدی برای بازپس گیری حقوق ایران در هیرمند آغاز کرد. 
اولین کوشش در این زمینه به ۱۳۰۹/۱۹۳۰ و مذاکرات امیر 
شوکت الملک علم با افغانستان بازمی گردد. روابط ایران 
و افغانســتان در آن دوره در وضع مطلوب قرار داشت و 
رهبر آن نیز به ایران ســفر کرده و قرارداد دوستی با ایران 
منعقد کرده بود. سیاســت دولت ایران در این مذاکرات، 
رد حکمیت هــای اســتعماری بود که در گذشــته انجام 
 گرفته بود. براساس خاطرات امیرعلم، وقتی هیئت افغان 
به نتایج داوری هــای مزبور درخصــوص دلتای هیرمند 
اســتناد کردند، امیرعلم گفت ما حاضر نیستیم راجع به 
حکمیت خارجی که ابدا رسمیت نداشته است صحبت 
کنیم. به عــلاوه داوری مزبور برای حل مشــکلات نبوده،  
بلکه برای تولید مشــاجره بین «دو برادر دینی» است. به 
همین دلیل صلاح نیســت طرفین روی آن مذاکره کنند. 
علم پیشنهاد کرد که آب هیرمند به صورت مساوی تقسیم 
شــود و افغان ها نیز پذیرفتند  نهر شــاهی واقع در پایین  
بند کمال خان به طور مساوی تقسیم شود. ولی ایران این 
پیشنهاد را به خاطر اجرائی نبودن آن رد کرد.  با عنایت به 
روابط خوب دو کشــور در زمان محمد نادرشاه، معاهده 
دوســتی بین دولت ها امضا شــد. پروتکل پیوســت این 

معاهده (۱۳۰۶) زمینه لازم برای مذاکره پیرامون هیرمند 
را به وجود آورد. سفیر وقت ایران در کابل (باقر کاظمی) 
یک معاهده جدیــد در ۱۳۱۷ منعقد کرد. براســاس آن: 
در مورد تقســیم آب هیرمنــد از بند کمال خــان به بعد 
بالمناصفه، پذیرفته شــد. براساس ماده دوم،  افغانستان 
تعهد کرد که از روســتای چهاربرجــک تا بند کمال خان، 
نهــر جدیدی را احداث نکند.  موافقت نامه ۱۳۱۷ اولین و 
آخرین موافقت نامه با افغانستان درخصوص هیرمند در 
تراز استانداردهای جهانی بود و با معیارهای شناخته شده 
جهانی مربوط به رودهای بین المللی همخوانی داشت. 
دلیل عمده ناکامی آن به دلایل سیاسی ازجمله «فقدان 
حســن نیت» در طــرف افغان بود.  دولت افغانســتان از 
تصویب موافقت نامه اجتناب کرد زیرا اســتدلال می کرد 
دولت ایران باید در یادداشــتی موافقت بی قید خود را با 
آزادی کابل برای هر نوع مداخله در بالای بند کمال خان 
اعلام کند.  در ۱۳۳۱ دو طرف با وساطت آمریکا کمیسیون 
جدیدی را برای این منظور تأسیس کردند که به کمیسیون 
دلتای رود هیرمند معروف شد. در این قرارداد حق تقدم 
آب مشروب سیستان نسبت به سایر مصارف موردپذیرش 
کمیسیون بی طرف قرار گرفت، مقدار آب موردنیاز سیستان 
از سوی هیئت ۲۲ متر مکعب در ثانیه اعلام شد که مورد 
توافق دولت ایران قرار نگرفــت. طبق آخرین توافق این 
قرارداد مقرر شــد ســهم ایران در منطقه دلتای رود ۲۲ 
مترمکعب در هر ثانیه باشد و چهار مترمکعب آب اضافه 
در ثانیه از افغان ها بگیرد که درمجموع به ۲۶ مترمکعب 
می رســید. اگرچه ایــن میــزان از حقابه تعیین شــده از 
(یک سوم) «کمتر» بود؛ اما افغان ها حتی از پذیرش آن نیز 
سر باز می زدند. این قرارداد با یک معاهده درخصوص آب 
هیرمند و دو پروتکل در تاریخ ۲۲ اســفندماه ۱۳۵۱ توافق 
شــد و به امضای طرفین رســید.  ایران در سال ۱۹۷۲ دو  
میلیارد دلار برای طرح توسعه افغانستان در نظر گرفت. 
این مبلغ در حقیقت در ازای چهار مترمکعب اضافه آب 
در ثانیه به افغانستان پرداخت می شد. پس از کودتا علیه 
ظاهرشــاه در ۱۳۵۲ بی ثباتی افغانستان را فراگرفت. ولی 
درنهایت در خردادماه ۱۳۵۶ دولت جمهوری افغانستان 
نیز این معاهده را «لازم الاجرا» دانســت. با  وجود این،  به 
دنبال کودتاهای پی درپی در افغانستان و مسائل بی شمار 
داخلی آن کشور، موجی از ابهام سیاست کلی افغانستان 
را دراین باره دربر گرفت. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند 
به روی ایران بســته  شــده. این سیاســت پس از سقوط 
طالبان حفظ شد.  درنهایت باید تأکید کرد که آخرین اراده 
طرفین درخصوص آب هیرمند، مربوط به قرارداد منجر به 

کمیسیون دلتا است. 
آب در برابر مهاجران

رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده 
از آب هیرمند را «حق انحصاری» افغانســتان دانسته اند 
درحالی که طبق حکمیت گلد اســمیت (۱۲۸۵/ ۱۸۷۲) 
مرزهای دلتــای هیرمند روی شــاخه اصلــی رود بود. 
گذشــته از اینکه حکمیــت اســمیت ظالمانه توصیف 
می شــود، زیرا ســرهنگ مک ماهون نیز فقط یک ســوم 
حقابــه رود هیرمنــد را به  طرف ایرانــی اختصاص داد. 
با وجود این،  افغانســتان در دوره های «ثبات سیاســی» 
خــود از دادن همــان حقابه اندک نیز خــودداری کرده 
است. یادداشت ۲۵ سپتامبر ۱۹۰۴ سرهنگ مک ماهون، 
حاکی از این بود که دولت افغانســتان اصولا نمی پذیرد 
که اختلافی بر ســر مسئله تقســیم آب وجود دارد؛ زیرا 
معتقد است  موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان 
«سراسر هیرمند» می داند. این رویکرد باب هر نوع مذاکره 
را درباره تقسیم آب بسته است.  پیروز مجتهدزاده معتقد 
است مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که 
رهبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت استعمار بریتانیا 
در اوایل قرن بیســتم رودخانه هیرمنــد را یک رودخانه 
داخلی فرض کرده و هرگونه اســتفاده از آب آن را «حق 
انحصاری» خود دانســتند.  عطااالله عبدی نیز بر این باور 
اســت که مرور تاریخچه روابط ایران و افغانستان درباره  
هیرمند نشــان می دهد که افغان ها همیشه از وضعیت 
فرادســت خود به خوبی اســتفاده کــرده و به ندرت به 
قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه 
ایجــاد کند تن داده انــد و در صورت بسته شــدن چنین 

قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آنها نشان داده اند. 
اظهارات اشرف غنی احمدزی در تهران گویای بخشی 
از سیاست جدید ژئوپلیتیکی افغانستان در قبال ایران از 
طریق اهرم های متعدد آبی اســت. به طوری که می توان 
نــام سیاســت «آب در برابــر مهاجرین» بــه آن اطلاق 
کرد. وی در ۱۳۹۴ در ســفارت افغانســتان گفت: «کابل 
در مواجهــه با کشــورهای همســایه در موضع ضعف 
نیست. کشــورهای همســایه هم به افغانستان احتیاج 
دارند. ما برای حل مشــکل مهاجران به تهران التماس 
نکرده ایم. نیازی به التماس نیســت». غنی با اشــاره به 
«حوزه آبــی هریرود»، گفت: اگر دولــت ایران برای حل 
معضل مهاجران اقدام نکنــد، کابل هم نیازی نمی بیند 

تا به خواســت های ایــران در رابطه با «حقابــه» ایران 
ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشــورهای همسایه 
در موضع ضعف نیســت و کشــورهای همسایه هم به 
افغانســتان احتیاج دارند. «اگر ایران به اخراج مهاجران 
افغان ادامه دهد، افغانســتان تمام روابط بازرگانی خود 
با این کشــور را قطع خواهد کرد!».  اشــرف غنی در این 
چند جمله به خوبی بخش بزرگــی از نیات ژئوپلیتیکی 
افغانســتان درباره ایران را تبیین کرده اســت. به عبارت 
ســاده تر، به نظر می رسد افغانســتان با احداث سدهای 
گوناگون درصدد چالش سازی های متعدد در حوزه های 
آبی متفاوت است. درحالی که ناخرسندی اصلی ایران بر 
سر حقابه هیرمند است، غنی عملا با چالش حقابه حوزه 
آبی هریرود که تأمین کننده آب خراسان است، از یک کد 
ژئوپلیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز روشنی 
به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است؛  
نخســت اینکه: سرنوشــت هیرمند از نظر ما تمام  شده 
اســت و ازاین پس درخصوص هریــرود مذاکره می کنیم 
و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراســان 
تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه علاوه بر هیرمند، جبهه 
جدیدی در هریرود باز شــده است! این تهدید نیز در قبال 
اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام  گرفته 
و قطع روابط تجاری دو طــرف با حجم دو  میلیارد دلار 
در ســال به عنوان ضمانت اجرای آن تلقی شــده است. 
این در حالی است که نوع رفتار دولت ایران با پناهندگان 
افغان در ســه دهه گذشته بی نظیر بوده  و سازمان ملل 
نیز دراین باره از ایران تشکر کرده است؛ اما به نظر می رسد 
دولت افغانســتان قصد دارد بخشی از مشکلات داخلی 
خود را از طریق مهاجرت اتباعش به کشورهای همسایه 
و ورود ارز از ایــن کشــورها حل وفصل کند.  براســاس 
اطلاعات مرکز آمار ایــران،  ۱/۹۸ درصد جمعیت ایران 
از مهاجران افغانی تشکیل می شود که این میزان از سال 
۱۳۸۵ به امروز سیر صعودی داشته است؛ اما این مقدار 
صرفا نمایانگر اتباع بیگانه ای اســت که اجازه اقامت در 
ایران دارند. براساس اظهارات وزیر کشور در ۱۳۹۴، تعداد 
افغانســتانی های مقیم ایران دو میلیون و ۵۰۰  هزار است 
کــه از این مقدار صرفا یک  میلیــون اجازه اقامت موقت 
دارنــد. این مقدار بیــش از ۴٫۵ درصــد از جمعیت کل 
کشور اســت. مضاف بر آن ایران در ۱۰ سال گذشته پنج 
میلیون مهاجر غیرقانونی به افغانستان برگردانده است.  
افغانســتان از ایران می خواهد  برای گرفتن حقابه خود، 
عــلاوه بر پذیرش یک میلیون و ۵۸۳هــزارو ۹۷۹ مهاجر 
غیرقانونی، شرایط مطلوب زندگی برای آنها را نیز فراهم 
کند که در این صورت «شــاید» افغانستان اجازه خروج 

آب های مرزی خود را به سوی ایران صادر کند. 
کنترل ایران از طریق کنترل آب

افغانستان بر این باور است که از طریق کنترل آب های 
خروجی اش به سمت ایران قادر است رفتار و تصمیمات 
سیاســی ایران در زمینه فــروش نفــت ارزان و پذیرش 
مهاجران را کنترل کند. «سیاســت احداث ســد» از سوی 
افغانستان تا اندازه زیادی به سود کشورهای رقیب تمام 
 شده است. کشــورهایی مانند ترکیه با بستن قراردادهای 
پرسود با افغانستان وظیفه احداث سد را برعهده  گرفته اند 
و بخش عمده کمک های خارجی به افغانســتان صرف 
احداث ســد بر مسیر هیرمند و هریرود می شود.  سیاست 
آبی افغانستان (با وجود سلطه بی ثبات بر سپهر سیاسی 
آن) تحت تأثیر ژئوپلیتیک این کشــور است. تمام حاکمان 
افغانستان از هر گرایش، می دانند که از طریق کنترل آب 
قادر به کنترل همســایگان خود خواهند بود.  افغانستان 
کشــوری اســت که در تنگنــای جغرافیایی قــرار گرفته 
است. محصوربودن این کشور در خشکی و فقدان راه به 
آب های آزاد، روابط تجاری آن را مختل کرده و این کشور 
را به  لحاظ جغرافیایی به پاکســتان و ایران وابسته کرده 
است. از ســوی دیگر سلطه پشتون ها بر ساختار سیاسی 

این کشور ظرفیت ستیزه جویی با ایران را بالا برده است. 
نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان در ایران

سیاست های آبی افغانستان در دهه های گذشته نتایج 
فاجعه باری را متوجه شــرق کشــور کرده است. شمال 
استان سیستان وبلوچستان به ویژه شهرهای زابل و اطراف 
آن که حیات آنها وابســته به هیرمند و کشاورزی اطراف 
دریاچه هامون است، دچار خشک سالی شدند. در اثر این 
خشک سالی، بخشــی از مردم سیستان در حال مهاجرت 
به گلستان و خراسان و عمدتا مشهد هستند در نتیجه آن 
نیز ترکیب قومی- مذهبی شــمال استان با تغییر مواجه 
شده است. با خالی شــدن هر روستای مرزی، هزینه های 
انتظامــی و امنیتی تأمین امنیت مــرز افزایش می یابد و 
اســتان های مجاور نیز با خشــکی و همچنیــن افزایش 
جمعیــت و در نتیجه حاشیه نشــینی و مشــاغل کاذب 
روبه رو می شــوند.  افغانستان قصد دارد تجربه سیستان 
را در اســتان خراســان تکرار کرده و با احداث ســدهای 
مختلف بر هریرود ازجمله ســد سلما، به طورکلی نیمه 
شــرقی ایران را با چالش حیاتی روبه رو کند. این چالش 

موجبات چالش های متعدد اقتصادی، جمعیتی، امنیتی 
و اجتماعی را فراهم کرده اســت. احداث سد سلما پس 
از احداث سد دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تلاش 
ایران برای کاهش وابســتگی به هیرمند، با پاتکی جدید 
از ســوی کابل روبه رو شــد. تمام این مشــکلات ناشی از 
سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده وحدت و همبستگی 
ملی نیز هســت؛ زیــرا کمبود آب، زمینــه تغییرات مکرر 
و انتقال آب یک ناحیه/ شــهر/ اســتان به ناحیه دیگر را 
فراهم آورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز 
و نفرت از ناحیه مجاور به دلیل فقدان آب می شــود. این 
فراینــد به نوبه خود می تواند در آینده موجب بحران های 

اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شود. 
افغانســتان به رودهای هیرمند و هریــرود به عنوان 
یک ابزار سیاسی نگاه می کند و دکترین سیاست خارجی 
خــود در قبال ایران و پاکســتان را بر این مبنــا قرار داده 
اســت. ادامه این سیاست باعث تعطیلی حیات در نیمه 
شرقی ایران شده و بحران هایی مانند بی کاری، مهاجرت، 
ریزگردها، حاشیه نشــینی و از همه مهم تر جدال داخلی 
بر ســر آب را پدید خواهد آورد. تبلیغات گسترده مبتنی 
بر محیط زیســت یکی از مهم ترین محورهای تبلیغاتی 
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بود که نشانگر حساسیت 
مســئله در استان های بزرگ کشــور است.  این وضعیت 
تحمیل شــده بر ایران به تدریج آسیب های جدی تری به 
اکوسیســتم و محیط زیســت وارد خواهد کرد و آشکارا 
به یک چالشــی بدل شــده که قادر است امنیت ملی را 
بــه خطر بیندازد. عــزت االله عزتی بر این باور اســت که 
بهره بــرداری از آب های مشــترک در شــرق ایران جنبه 
هیدروپلیتیک پیدا کرده اســت و موضوع آب هیرمند به 
یک اهرم سیاسی- اقتصادی در دست دولت افغانستان 
تبدیل  شــده تــا از آن در روابط سیاســی و موازنه قدرت 
با ایران اســتفاده کند. قرارگرفتن ایــران در غرب و پایان 
حوزه آب ریز هیرمند، کشور را در وضعیت فرودست قرار 
داده اســت از ســوی دیگر حضور نیروهای آمریکایی در 
افغانســتان موجب پدیدآمدن موقعیتی مناسب تر برای 

این کشور شده است. 
 راهکارها و پیشنهادها

۱- شناســایی هیرمنــد و هریرود به عنــوان رودخانه 
بین المللی؛ همان گونه که مکررا اشــاره شد، هیئت حاکمِ 
افغانســتان در دوره هایی اصرار داشــتند که هیرمند یک 
رودخانه داخلی اســت. به نظر می رسد این رویکرد پس 
از گذشــت بیش از یک سده به سیاســت Policy  دولت 
تبدیل  شــده اســت. این سیاســت درواقع با هدف فرار از 
آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه های بین المللی است.  
هرچنــد قانون و ضابطــه خاصی در حقــوق بین الملل 
پیرامون حقوق رودخانه ها نداریم، اما در اروپای نوزدهم 
یک عرف مشــخص درباره چگونگی استفاده از آب های 
بین الملل شکل گرفت. درباره نمونه های مشابه آن، شاهد 
شــکل گیری یک عرف بین المللی بوده ایم. برای مثال در 
موافقت نامه بین دولت های پروس و ساکســونی در وین 
۱۸۱۵ در حقــوق ناوبری بــر رودخانه آلپ و همچنین در 
چندین موافقت نامه دیگر میان کشورهای اروپایی در قرن 
نوزدهم، رودخانه بین المللی این گونه توصیف  شده است: 

الف) رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می گذرد. 
ب) رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می سازد. 

ج) رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است. 
بدیهی اســت که علاوه بــر هیرمند، رودهــای دجله و 
فــرات (که ترکیه آن را رودخانــه داخلی تلقی می کند) 
نیز می توانند شــامل این تعریف باشند. بنابراین پیش از 
هر چیز لازم است جمهوری اسلامی ایران بر بین المللی 

بودن هیرمند و هریرود تأکید کند. 
۲- رویارویی با مسئله؛ مهم ترین نکته درخصوص مسئله 
آب های شــرق کشــور و حوزه های آبی کشور افغانستان 
با توجه به ریشــه مســئله (مرز) این اســت که ایران باید 
به صــورت جدی و در عالی ترین ســطوح تصمیم گیری با 
این موضوع روبه رو شــود و از فرار یا بــه تعویق انداختن 
سیاست پردازی در این زمینه پرهیز کند. رویارویی قاطع با 
مسئله در عالی ترین سطوح یکی از راه کارهای مهم است. 
۳- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در 
مجامــع حقوقی بین الملل اقدام کرده و در صورت لزوم 

به آنها استناد کند. 
۴- متراکم شدن مسئله آب در داخل با شکاف های قومی و 
مذهبی یا طایفه ای، چشم انداز نامطلوبی را ترسیم می کند. 
۵- دیپلماسی برد- برد به ویژه با محوریت امتیاز ترانزیت 
در چابهــار و اقیانــوس هند از گزینه هــای عملی مهم 
درخصوص منابع مشــترک آبی است که از آن به عنوان 

معامله بزرگ با افغانستان یاد می شود. 
۶- اســتفاده از اهــرم مهاجران یکی دیگــر از ابزارهای 
موجود برای متقاعدکردن افغانستان در زمینه آب است. 
این کشــور تــوان و گنجایش نگهــداری از انبوه مهاجران 
غیرقانونــی را که در ایــران زندگی می کنند،  نــدارد و در 
صــورت اخراج آنهــا از ناحیه ایران با بحران مشــروعیت 
و رضایتمنــدی مواجه خواهد شــد؛ بنابرایــن ایران حق 
دارد براســاس اســتفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران 
غیرقانونی افغان را از کشــور اخراج یا خواستار گام مثبت 
کابل در زمینه منابع آبی شود؛ به ویژه اینکه همین مهاجران 
نیز اکثرا علاقه مند به حضور در نواحی پرآب ایران هستند. 
۷-اتخاذ سیاســت هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از 
راهکارهای موجود در زمینه سیاست های زیست محیطی 
و آبی اســت. لازم است کارشناســان مختلف به اجماع 
واحدی در زمینــه آب های خروجــی و ورودی به ایران 
و ایجــاد موازنــه بین این مســئله بــا محوریت مصالح 
ملی نائل شــوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص 
در اســناد امنیت ملــی جمهوری اســلامی ایران باعث 
شکل نگرفتن سیاست آبی در وزارت خارجه شده است. 

۸- فشار سیاسی به افغانستان و استفاده از مکانیسم های 
سیاست داخلی. 

۹- استفاده از قدرت نرم و سخت ایران برای تأمین امنیت 
ملی و بقای کشور.

جدال خاموش آب بین ایران و افغانستان
 لطفعلی بخشی

 عضو هیئت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 نادر جاوید پور 
 کارشناس  پتروشیمى  

خبر 

آل اسحاق: عراق تا ۱۵ سال دیگر 
همچنان بزرگ ترین بازار منطقه

ایرنا: رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق  �
با بیان اینکه بازار عراق جاده ســنگلاخی است و نیاز 
به روحیه سخت کوشی دارد، گفت: عراق تا ۱۵ سال 
دیگر بزرگ ترین بازار منطقه است.  «یحیی آل اسحاق 
دربــاره موقعیــت جغرافیایــی ایران با کشــورهای 
همسایه، اظهار کرد: ۱۵ کشور همسایه با ۴۰۰  میلیون 
مشــتری بالقوه، بازار بســیار مناســبی برای کشــور 
محسوب می شود. وی تصریح کرد: توسعه و امنیت 
کشــور تا حدی در گرو اســتراتژی و روابط تجاری با 
کشورهای همسایه است و در بین این کشورها عراق 
به لحاظ ســابقه تاریخی، فرهنگی و شــرایط خاص 

اقتصادی اهمیت زیادی برای ما دارد.

گذر

افزایش قیمت و سهمیه بندی 
مجدد بنزین تکذیب شد

ایرنا: معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار  �
قرار داشــتن افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد 
بنزین، گفــت: مشــکلی در تأمین بنزیــن و انواع 
ســوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع ســوخت 
در کشــور در حال مدیریت اســت. عباس کاظمی 
درباره احتمال ســهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: 
ســهمیه بندی بنزین مطــرح نیســت. مدیرعامل 
شــرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی 
درباره احتمــال افزایش قیمت بنزیــن نیز گفت: 
موضــوع افزایــش قیمت نیز مطرح نیســت و ما 
چنین درخواستی را ارائه نکرده ایم. کاظمی درباره 
چرایی افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: 
علت اصلی رشد مصرف بنزین و سوخت، افزایش 

رشد اقتصادی کشور و رفاه بیشتر است.
وی اضافه کرد: به دلیل رشد اقتصادی کشور، 
میزان استفاده از خودرو و شماره گذاری آن، حدود 
۸٫۵ درصد افزایش داشــته اســت کــه افزایش 

مصرف بنزین را به دنبال دارد.


